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 ميراث فرداآمبولانس

ــال از مرگ ناگهانی «بورقانی» که «احمد  هفت س
ــت اما هنوز همه آنان که  ــتاب گذش آل قلم» بود با ش
ــته بودند با دشواری می توانند نبود او را باور  با او زیس
ــتاب و بی پیرایه به هرجایی  کنند. انگار، همچنان باش
ــا طنز و  ــر می زند و ب ــت، س ــانی از خدمت اس که نش
ــی دارد و راهی  ــتکار باری برم ــت و پش ــد و جدی لبخن

می گشاید. «بورقانی خبرنگار»، «بورقانی دولتمرد» و 
ــتمدار» یک جلوه بیشتر نداشت: باید  «بورقانی سیاس
ــرد و در برابر  ــه مردم وفا ک ــق ورزید، ب به آزادی عش
ــی» را، بی گزافه،  ــد. «بورقان ــی هرگز نرنجی ــر جفای ه
ــام دادند، که  ــات ن ــات عصر اطلاع ــار مطبوع معم

ــوت و قدرت  ــر به ق ــر کار دیگ ــش از ه بیش وپی
ــه روزنامه نگاری،  ــای مدنی در عرص نهاده
ــت و داوری در کار مطبوعات  احترام گذاش

ــپرد.  و قوت و ضعف آن را به اهل قلم س
ــپردن  ــترگ او را در س ــوان کار س نمی ت
ــنواره ها و نمایشگاه ها  کار برگزاری جش

ــاد برد. کاری که  ــندگان از ی به روزنامه نگاران و نویس
ــگاری در ایران  ــر دوام وقوام می گرفت به روزنامه ن اگ
ــته تاریخ بلند و پرفرازوفرود آن  رمق و رونقی شایس
ــه  ــاه بود اما دامنه اندیش ــی داد. عمرش کوت م
ــوز زنده مان  ــام  نیکش هن ــش بلند. ن و خدمت
ــرروز، از نظام آباد که در آن به  می دارد و ه
ــنامی زیست به «جامعه مدنی»  خوش
ــه اش بود، همچنان  که دغدغه همیش
ــم، جوانمرد  آل قل ــد  احم ــی دود.  م
عالم مطبوعات نیز بود و جوانمردان 

هیچ گاه از یاد نمی روند. 

نام  نيك «بورقانى» زنده مان مى دارد

ياد دوست

ــیان» پس از نزدیک  ــره «زاون قوکاس بالاخ
ــی  ناش ــر و درد  ــل زج ــاه تحم پنج م ــه  ب
ــین  ــاره، در واپس ــی چندب ــل جراح از عم
ــتم  بهمن  ــنبه، هش لحظه های روز چهارش
ــراه تیم  ــای کوچک به هم ــک هواپیم با ی
ــکی اش به ایران برگشت تا به قول خودش در وطن باشد. پیکر زخمی دردمندش  پزش
ــل و در بخش مراقبت های  ــتان الزهرای اصفهان منتق ــتقیم به بیمارس از فرودگاه مس
ــس از خوابیدنش  ــود، بلافاصله پ ــتی که از همراهان زاون ب ــد. دوس ــتری ش ویژه بس

ــت زاون داد.  ــی را دس ــاس تلفنی برقرار کرد و گوش ــت با من تم روی تخ
ــک از چشمانم سرازیر شد.  ــتین جمله اش- سلام احمد- اش با گفتن نخس
ــدم و بلافاصله به دیدارش رفتم. از آن پیکر  ــب راهی اصفهان ش همان ش
ــی باقی مانده که توصیفش  ــکوهمند، جثه ای فرتوت با زخم های عمیق ش
ــر از درد درونش  ــرز هولناکی خب ــای عملش به ط ــت. ج ــوار اس برایم دش
ــده. از  ــت. اما روحیه اش کاملا دگرگون ش ــته اس می دهد. چه طاقتی داش
ــرده و حالا در میان  ــش نجات پیدا ک ــول خودش از غربت اتری ــه به ق اینک
ــدا بود.  ــدنی در چهره اش هوی ــاطی وصف ناش ــت، نش ــتان اس جمع دوس

ــوخی و بی خیالی و کلی خندیدیم. دلواپس بود.  ــی اولیه، زدیم به ش پس از احوالپرس
ــید کی ها فیلم دارند و کی ها غایبند  ــنواره فیلم فجر. پرس دلواپس همه چیز؛ حتی جش
که اطلاعاتی کلی به او دادم. برایش مهم بود که چرا فیلم های سینایی و فرمان آرا در 
بخش مسابقه نیستند که گفتم داستانش مفصل است. گفتم زاون جان بی خیال فیلم 
ــط خودت مهمی. در ملاقات  ــینما و همه چیز های دغدغه آور دیگر. الان فقط و فق و س
ــری اصفهان به دیدارش آمدند.  ــر، تعداد کثیری از چهره های فرهنگی و هن بعدازظه
ــی زود اتاقش  ــران حالش بودند، خیل ــتاران که نگ ــحال بود، اما پرس ذوق زده و خوش
ــتان اصفهانی برایش سنگ تمام گذاشته اند.  ــود. دوس را خلوت کردند تا حالش بد نش
ــت، یک شماره ویژه  ــریه حرفه ای خوبی اس فصلنامه فرهنگی -هنری «دریچه» که نش

زاون با تیتر بسیار هوشمندانه و پرمعنای «به سلامتی زاون» منتشر کرده که نزدیک به 
۵۰نفر از دوستان زاون که اغلب نیز از چهره های فرهنگی، سینمایی و ادبیات کشورند، 
ــته اند. فاطمه معتمدآریا،  ــت هایی در مدح زاون نوش در این ویژه نامه مقالات و یادداش
مینو فرشچی، ناهید طباطبایی، جمشید مشایخی، بهمن فرمان آرا، پرویز دوایی، خسرو 
سینایی، کیومرث پوراحمد، محمد تهامی نژاد، محمدرحیم اخوت، رضا کیانیان، محمد 
ــا مهیمن، دکتر  ــید ارجمند، علی خدایی، رض ــاد احمد بیگدلی، جمش ــی، زنده ی کلباس
ــگران و دانشجویان اصفهانی  ــید مظاهری و البته تعدادی از هنرمندان، پژوهش جمش
ــتند که درباره زاون نوشته و سیرتاپیاز زندگی شخصی  زاون، از جمله نویسندگانی هس
ــه، روانه دکه ها و  ــماره دریچ ــری اش را مرور کرده اند. امیدوارم این ش و هن
ــود تا خوانندگانی که ممکن  ــهر ها هم ش ــی های تهران و دیگر ش کتابفروش
ــت زاون را خوب نشناسند، بدانند این بزرگمرد اصفهانی، طی نزدیک به  اس
۴۰سال فعالیت مستمر، چه کار هایی که در زمینه گسترش فرهنگ و هنر این 
ــاره ای به برخی عناوین نوشته ها، می تواند معرف  سرزمین نکرده است. اش
گوشه ای از شخصیت و هویت زاون باشد؛ کودک مهربان (جمشید ارجمند) 
ــی) زاینده رود اصفهان،  ــینما یعنی زاون (محمدرضا اصلان در اصفهان، س
ــینمای ایران تعداد بیشتری مثل  اصفهان زاون (کیومرث پوراحمد) کاش س
ــت (کمال تبریزی)، از آشنایی با شما خوشبختم (پرویز دوایی) دوستی برای  زاون داش
ــی، اصفهان  ــچی) بیا دیگه زاون (احمد طالبی نژاد) اگر تو باش تمام فصول (مینو فرش
ــف زاون را به خوبی بیان  ــا) و... که ابعاد مختل ــت (فاطمه معتمدآری ــه جهان اس هم
ــاره زاون، آورده ام: «امیدوارم وقتی این  ــته تقریبا مفصلم درب ــد. در انتهای نوش می کنن
ــتین بار یکی از  ــد.» و عجیب اینکه برای نخس ــد، زاون در اصفهان باش ــه درمی آی مجل
صد هاآرزویم خیلی زود برآورده شد و یک روز پس از ورود زاون، این شماره ویژه درآمد. 
ــته و از نفس افتاده، اما شادی را در  ــت اگرچه زخمی و خس حالا زاون در اصفهان اس
ــد را نمی دانم اما از  ــمان کم فروغش می توان دید و حس کرد. فردا چه خواهد ش چش

همه خداباوران می خواهم برای سلامتی زاون دست به دعا بردارند. 

به سلامتی «زاون»

كارتون خواب

با من قدم بزن ظریف 
با من قدم بزن کری

پوریـا عالمی: در خیابان ۵+۱ داشتم آمبولانس رانی  �
ــتند این وری و آن وری  می کردم که ظریف و کری داش
ــد. زدم روی ترمز و گفتم: ظریف جان، چرا  راه می رفتن
ــما این وری؟ کری جان، چرا آن وری؟ ظریف گفت:  ش
ــم بعضی ها  ــن وری قدم زدی ــتش آن دفعه همی راس
ــزد. برای  ــده و دارد می ری ــد مذاکرات یه وری ش گفتن
ــی را جلب کنیم با  همین داریم بدون اینکه توجه کس
کری قدم می زنیم، در دو راه مختلف. اما دلمان یکی 
ــت. نه کری؟ کری گفت: به جان ظریف من ماندم  اس
ــاله نشود. به قول شاعر  چطوری مذاکره کنیم که مس
ــر کوچه  ــه دیگه جفا نمی کنی. س ــن چه جفاییه ک ای
ــی را دیدم که  ــن روحان ــتی کنان خیابان ۱+۵ حس آش
چندنفر، جلویش را گرفته و صدایشان را بلند کردند و 
ــه روحانی می گویند: این ظریف داداش توئه؟ هان؟  ب
ــتش رو بگو؟ اومده محله ما خیلی ظریف با کری  راس
قدم زده. ببین داداش اگه کسی می خواد با کسی هم 
ــته.  ــت در بس ــون پش قدم بزنه باید بره خونه خودش
ــت که. بعد  ــه نبینم بیان محله ما،  ها. الکی نیس دیگ
جلو ظریف را گرفتند و گفتند: آق ظریف، دفعه آخرت 
ــه ها. تو باهاس بیشتر مراقب خودت باشی وگرنه  باش
ــف در همین  ــر پتو ها. ظری ــای میری زی ــاره می چ دوب
ــو و همان طور پتوبه دوش  لحظه چایید و رفت زیر پت
ــن روحانی که دید اینطور  مذاکرات را ادامه داد. حس
ــده، گفت: «باید به دیپلمات های شجاعمان افتخار  ش
ــان کج بود که حرف  ــم، اینکه تند راه رفتند یا کتش کنی
نشد.»دلسوزان و دلواپسان محله گفتند: اتفاقا مساله 
ما همین است که اینها قدم می زدند، تند راه می رفتند 
و کتشان هم کج بود. وگرنه ما مساله دیگری نداریم. 
ــواش قدم بزنیم  ــت: یعنی اگر ی ــف از زیر پتو گف ظری
ــوزان  ــت؟ دلس ــم صاف کنیم حل اس ــان را ه و کتم
ــوزان گفتند:  ــه. ظریف گفت: آخه چرا؟ دلس گفتند: ن
ــر چرا. افتاد؟  ــرای همین یک را که افتاده آخ ــا ب دقیق
گوشی آمد دستت؟ دوزاری همه افتاده بود و گوشی 
ــک توی  ــتمان. ظریف در حالی که اش ــده بود دس آم
چشم هاش گولی گولی حلقه بسته بود، به کری اشاره 
ــه. کری هم که قلبش  ــرد که برو... برو... الان نمیش ک
ــدم بزن تو این  ــر آواز که: با من ق ــته بود، زد زی شکس
ــا منی/ حالا که  ــن قدم بزن/ حالا که ب ــاده رو... با م پی
بغضی ام/ با من قدم بزن/ می لرزه دست و پام/ بی تو 
ــری میام/ دلگرم و  ــرم بی تو کجا بیام... هرجا ب کجا ب
ــر/ تو اوج  ــت منو بگی ــفر نرو... دس بی قرار/ بی من س
ــراب... فردا داره به ما لبخند می زنه... من هم با  اضط
این آواز به عنوان موسیقی متن ستون آمبولانس رفتم 

و خرده خرده در افق گم شدم. 
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